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  :چكيده

شان مباحث ديني آيين زرتشتي  مايهبن  خرد و روايت پهلوي، دو اثر به زبان پهلوي هستند كهمينوي

نگارششان، اطلاّعي در دست نيست اما، با توجه به محتواي آثار، از نويسندگان اين آثار و نيز تاريخ . است

با توجه . توان به آگاهي دقيق نويسندگان و تسلطّشان بر مسايل ديني زرتشتي و مباحث مربوط به آن، پي برد مي

، گياه، آفرينش آسمان. شمار آوردتوان، نوعي اندرزنامه به خرد، اين كتاب را ميبه محتويات و مضامين مينوي

اي چون گنگ دژ، زمين و بشر، مباحث اساطيري سرنوشت روان پس از مرگ، معاد و همچنين وقايع اساطيري

ست كه در اين دو متن،  اي و حماسي، ازجمله مسايليهاي اسطورهورجمكرد، در كنار يادكردهايي از شخصيت

  . رود ها سخن مي از آن

شود و تا ورود اي ايران، آغاز ميحماسي كه از تاريخ افسانهست در كنار اين دو كتاب، شاهنامه، متني

توان در اين هاي مشتركي را ميرو علاوه بر مضامين مشترك، شخصيتاز اين. گيردتازيان به ايران را در بر مي

  .سه متن يافت

متن، حماسي موجود در سه  -اي در نگاه كلّي و با غور و تفحص در عناصر و موارد مشابه اسطوره 

 -ي موجود، از ضمير آن برخاسته است كه اسطوره -خاطر نزديك بودن به متن اوستاتوان دو متن پهلوي را به مي

اي هاي اسطوره اي بيشتري برخوردار دانست و شاهنامه هم، با وجود حفظ اصالت و شاخص از اصالت اسطوره

لان و تباين مذهبي و عقلاني روزگار شاعر، پا گذشت ايام، تأثير ناقسرهاي خود، به دليل  در محتواي شخصيت

  .باشد تر مي اش، چشمگيرتر و برجسته هاي حماسيي حماسي گذارده، نمود و جنبه به مرحله

  :هاي كليديواژه
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 :فصل اول
 مقدمات    
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  تعريف مساله - 1- 1
  شاهنامه 1-1-1

تـرين و   ي فردوسي است كه در شمار عظـيم ي حماسي و تاريخي ايران، شاهنامهترين منظومهبزرگ
منظومه داراي يك طرح بـزرگ اسـت كـه    اين  )183:  1383صفا،.(باترين آثار حماسي ملل عالم استزي

هاي آن از آغاز تـا انجـام،    ي جزءي كلّ يگانه و يكپارچه و اثري هنري كه همهي منظومه را به منزلههمه
هـاي  كـنش ي رويدادها وي اين طرح، فرايند همهبر پايه. گيردوار دارند، در بر مياندام پيوندي ساختاري و

اختار سراسري شـعر و خويشـكاري شـاعر بـراي آفـرينش آرمانشـهر       ورزان، در چارچوب سي نقشهمه
در اين اثر عظيم، . شودروايت ساخته ميها يك كلانگيرد و از مجموع آنفرهنگ و زبان ايرانيان جاي مي

ي مصلحتي جزيي و گذرا و روزمره بـر  هيچ بخشي، جدا افتاده و يا اتفاقي و يا خارج از آهنگ نيست و برا
زبان و بيان شـاهنامه، خـواه در سـخنان راوي و خـواه در گفتارهـا و يـا گفـت و        . ده استآن افزوده نش

 ـ ورزان، در بيشتر جاها،فرهيخته و ادبي و آزرمگين است و هيچشنودهاي نقش و  اوج خشـم  ي درگـاه، حتّ
جـز   هـاي ي بخشيابد، هريك از ميانوردهاي داستاني شاهنامه و حتّتوزي، لحني فرومايه نميكينخروش و

داراي چارچوب و ساماني اسـتوار   ،هاها و بخشوارش با ديگر داستاني و اندامداستاني آن، جدا از پيوند كلّ
توانند ذهن خواننده را دچار آشـوب گرداننـد و   پي كه ميدرتو و گريزهاي پيدرهاي تواست و از داستان

ي ي درونمايـه مه، نشاني نيست و در پشت همههم زنند، در اين منظونگي انديشگي و هنري داستان را بريگا
هسـتي قـومي    ،اي نگرش يا ديدگاه فلسفي نسبت به هستي انسان در معناي كلي آن و به ويـژه گونهخود، 

در جهـان فـراخ   . اسطوره و تاريخ و فرهنگ اين قوم، از آغاز تـا اسـلام دارد   ايرانيان در چارچوب خاص
در پيش پاي خواننده و پژوهنده گشـوده اسـت و كوششـي بـراي بـه       شاهنامه، راه پويه و جستار، همواره

 .خـورد كرسي نشاندن هيچ اصل يـا عنصـر جزمـي ناسـازگار بـا خـرد و دانـش آدمـي بـه چشـم نمـي           
  ) 146-144: 1380،دوستخواه(

اي كه در حماسه ي ملّي ايران را به نظم درآورد؛ماسهفردوسي بر اساس منابع مكتوب و شفاهي،ح
كار «رسد كهبه نظر مي .تحولات و تطوراتي را به خود ديده است خود تازمان فردوسي،طول حيات 



٣ 

ي و با التزام به ست كه از روي يك طرح كلّا نقاشي هم، درحدرويها برفردوسي در بسياري از داستان
  )138: 1372، حميديان(».آوردحفظ خطوط اصلي، تابلوي كاملي را به وجود مي

دن نژاد ايراني تا انقراض حكومت او به دست اعراب ه، تاريخ ايران قديم از آغاز تمموضوع شاهنام
شود كه از حيث طول زمان و تفصيل ي شاهي تقسيم ميتاريخي ايران، به پنجاه دوره اين عهد ممتد. است

به مراتب  ،ي ضحاك در شاهنامهي سلطنت هزار سالهچنانكه دوره. يا اختصار مطالب، با يكديگر متفاوتند
ي اشكاني به اختصاري عجيب ي سلسلهتر است و دورهي كيخسرو كوتاهي سلطنت شصت سالهاز دوره

ت سلطنت مد. لاعي تحصيل نكرده بود، ناچار از آن گذشته استيادشده و استاد، چون در اين باب، اطّ
  :توان تشخيص دادميدر شاهنامه، سه دور متمايز . هريك از پادشاهان در شاهنامه ذكر شده است

  )216: 1383، صفا(دوران تاريخي  -3  د پهلواني عه -2  دوره اساطيري  -1
ي ايرانيان در نجد گذاري زندگي مشترك همه، كوشش و مبارزه براي پايهي بنيادي شاهنامه رازمينه

تازهاي وتاختها و هاي گوناگون آنان و پايداري در برابر هجومايران و همزيستي قومي در ميان تيره
45: 1380، دوستخواه(.دهدارآميز انساني و ايراني تشكيل ميت افتخبيگانگان و محرز ساختن هوي(  

  كتابهاي پهلوي-1-1-2          
ها تدوين در آن) به هيأتي كه در عهد ساساني بوده(هايي كه روايات ايران قديماز ميان كتاب   

ام پيش از اسلام ق به اوايل عهد اسلامي و بعضي، از ايمتعلّ ،كتب اغلب اين. شده، كتب مذهبي پهلوي است
ها براي ما درآن است كه قسمت  اعظم روايات ملي ايرانيان  وحتي قطعاتي از ت اين كتاباهمي. است

ي خود را با اصل و اساس آنها ي آنند كه ما بتوانيم روايات ملّي اوستا را حفظ كرده و وسيلهفصول گمشده
  .ام پيش از اسلام مقايسه كنيميدر ا

دينكرت، بندهشن، روايت : ي اول اهميت قرار دارند عبارتند ازها كه در درجهاز ميان اين كتب، آن
  )71: 1383، صفا...(خرد و پهلوي، مينوي

  روايت پهلوي -1-1-3        
ديني، آييني، اجتماعي و ي مطالب گوناگون ، دربردارندهستكتاب كه به زبان پهلوي ساسانياين   
هاي موجود در واهيگ. ينگارش كتاب روشن نيستهت نويسنده و نيز، انگيزنام و هوي. ستا اياسطوره
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ي او از دقايق ديني و ي موبدان بوده است، چه، آگاهي گستردهاز رسته ،دهد كه نويسندهمتن، نشان مي
دهد كه جز شود، نشان ميها دريافت ميلاي نوشتهتي، كه از لابه طش بر روايات و تفسيرهاي سنّتسلّ

  .ي چنين اثري باشدتواند گردآورندهموبدي آگاه و آشنا به مسايل ديني، نمي
توان حدس زد كه ا بنابر مطالب ياد شده در كتاب، ميروشن نيست ام ،كتابتاريخ دقيق نگارش    

  ) 8: 1367لوي، روايت په(.پس از اسلام بوده است ،شكزمان تحرير آن بي
zها و از آئين. كندگونه منطق استواري در تقسيم مطالب خود پيروي نمياز هيچ ،روايت پهلوي

با . اندعادات و آداب ديني گرفته تا جهان شناخت مزديسني، همه به صورتي درهم، كنار هم قرار گرفته
وبعضي نكات ، ربوط به خلقت در آنهاي مبعضي از اسطوره. مند استاين همه، كتاب از ارزشي عمده بهره

هايي از اساطير مربوط به پايان وشهايي بسيار كهن دارند و گمنش –از جمله آيين درون –هادرمورد آيين
- ي كهني در اين كتاب جاياندرزنامه. جهان نيز كه در اين كتاب آمده است، سخت جالب توجه است

  )20: 1381،بهار.(پاك و استوار است ،زبان كتاب نيز گاه. آيدشمار ميگرفته است كه بسيار باارزش به
، پندارها و ها، اسطورهآييني، اجتماعي، مطالب اخلاقي –دينيمطالب ؛ اين اثر از جهت مضمون

  )12:  1367روايت پهلوي، .(شودباورهاي عاميانه را شامل مي

  مينوي خرد -1-1-4
اخلاقي و اساطيري و معرفت بر امور ديني،  ستكه از حيث مطالبا اين كتاب، يكي از كتب ديني 

75: 1383صفا، .(ت بسيار دارداهمي(  
اين كتاب را از جهت در برداشتن اندرزها و حكم گويد؛ ياد احمد تفضّلي ميگونه كه زندهو آن
نوع ، از بيشتر نصايح مذكور در اين كتاب. شمار آوردهاي پهلوي نيز بهد اندرزنامهاتوان در عدبسيار، مي

خرد، منحصراً اندرزنامه نيست، بلكه در آن از آفرينش و وقايع اساطيري و ست اما مينوياندرزهاي ديني
سوالات از جانب . پرسش و پاسخ است 62مه و كتاب، داراي يك مقد. استمعاد و غيره نيز سخن رفته

 ها پاسخ به آن) روح عقل(= » خردمينوي«شود و ناميده شده است طرح مي» دانا«شخصيتي خيالي كه 
  )11: 1379خرد،  مينوي.(گويدمي
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بند پديد آمده و شامل  76هفتم آن است كه از وترين فصل اين كتاب، فصل بيستمهم«   
دست برانداختن دو سوم از ديوان مازندران به: بزرگترين اعمال پادشاهان ايران تاگشتاسپ است مانند

مرگي دست جمشيد و بيبه» ورجمكرد« ي تهمورث از ديوان و بنايههوشنگ و پديد آوردن خط به وسيل
  )75: 1383صفا، (».هانت او و امثال اينلطمخلوقات در ششصدسال و شش ماه و شانزده روز از س

  طرح كلّي -1-1-5
ي بدين ترتيب؛كوشش نگارنده در اين پژوهش برآن است تا با ملاك قراردادن شاهنامه و مقايسه   

خرد، سير تحول و تكوين اي مشترك با دوكتاب روايت پهلوي و مينوياسطوره - هاي حماسيتشخصي
و مورد نمايد شان را كشف هاي گوناگون شخصيتيو اشتراكات و تمايزات جنبهند ها را بررسي كشخصيت

  .دهدتحليل و بررسي قرار
-58: 1367روايت پهلوي، (پهلويهاي روايت در مورد شخصيت جمشيد در كتاب: به عنوان مثال

» وري« امان ماندن از سرماي ملكوسان، براي دراو است كه آمده) 19: 1379خرد، مينوي(خردمينوي) 59
وسفند و پرنده، هرچه بهتر و گ ي آفريدگان اورمزد خدا، از مردم وستور وگونه تخم از همهساخته و همه

در حاليكه در شاهنامه از . ا بيرون آوردجيان سرما، از آنجا برد و بعد از پابه آن تر بود،برگزيده
در شاهنامه ذكر شده كه او مني و  ،ناه جمشيدگهمچنين در مورد . استميان نيامدهسخني به» ورجمكرد«
در روايت پهلوي، گناه جمشيد، نپذيرفتن  .بدين ترتيب فرّه از او جدا شده است و عاي خدايي كرده استاد

خرد از گناه ا در مينويام) 43- 42:  1367روايت پهلوي، (اش ذكر شدهو نيز دروغگويي دين از هرمزد
  . ميان نيامده استجمشيد حرفي به

از او به عنوان نخستين شاه ياد شده  ،توان از كيومرث يادكرد كه در شاهنامهمي ي ديگر رانمونه   
اند كه كيومرث از آن ساخته شده و به شكل مردم از آن گل«است، در حاليكه در روايت پهلوي آمده كه 

كيومرث  ؛بنابراين )55:  1367، روايت پهلوي(».زاد  نطفه در سپندارمذ قرار گرفت و كيومرث از سپندارمذ
و همه  مردم«است كه خرد نيز آمدهدر مينوي. است نه نخستين پادشاه ي نخستين انساندر اين كتاب، نمونه

و از نخستين ) 44:  1379خرد، مينوي(».، نران و مادگان، از تن او آفريده شدندكنندگانفروهر فرشگرد
  . پادشاه بودن كيومرث سخني به ميان نيامده
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  .تر استكه نيازمند پژوهشي گسترده توان يافتنيز در اين سه اثر مي را موارد ديگري از اين قبيل

  چار چوب محتوايي - 2- 1
  اياسطوره، اسطوره -1-2-1

ي كنندهاي، توجيههاي اعصار نخستين و به گونهها و باورهاي تمدني نظري آيينجنبه ،اسطوره
   گردد و بعدها، اديان بزرگ شكل اعتقادات بشر ابتدايي، از اسطوره آغاز مي. ي هستي استسرچشمه

ي بينشي كه بيشتر جنبه. هاي دور، دين و بينش انسان ابتدايي بوده استپس، اسطوره در زمان. گيرندمي
  )9: 1382، الف پوراسماعيل(.قوانين علمي متأخرّ، به دور استشهودي و نمادين دارد و از 

آراء و نظريات جامعه شناس معروف فرانسوي،  ي زيادي بر مبنايمطابق اين نظريه، كه تا اندازه
ي باورهاي ديني و بنيادهاي آييني هر جامعه، بر مبناي است؛ اساطير و نيز همهاميل دوركهايم، بنا شده

هاي اجتماعي و نهادها و تشكيلات اجتماعي آن جامعه استوار شده، در واقع نمودها و مظاهر كليّ واقعيت
س بنابه نظر الياده، اسطوره عبارت است از روايتي مقد« ) 86: 1385كاراتي،سر.(مي شوندفرهنگي محسوب 
اي روي، بعدي ديني در دريافت اسطورهبخشد؛ و بدينشناسي انسان متدين، شكل و بيان ميكه به خويشتن

  س را روايتاسطوره، تاريخي مقد. ردكتوان تعبيرآن را به چيزي جز بصيرت ديني نميوجود دارد كه 
  )369: 1381بهار،(».كه درآغاز زمان انجام يافته است اي ازليكند، يعني واقعهمي

بودن آن » غيرحقيقي« يا » غير واقعي« اي، برخلاف پندار رايج، ويژگي اصلي يك نمود اسطوره
، به هرگونه كه چيزق وجودي آنو حقيقت هر چيزي در تحليل نهايي، فقط در تحقّ تواقعي. نمود نيست

هاي تت و يا تأثيرپردازي واقعيتواند موجوديو كسي نمي شودد، و در تأثيرپردازي آن خلاصه ميباش
ي اول، يك واقعيت اساطيري را از چه در وهلهآن. شوند، انكار كندذهني را كه ضمن اساطير بازگو مي

يكي و عيني بودن، يكتا زمان بودن آنكند، نوعي بودن، مثالي بودن و بييك واقعيت تاريخي متمايز مي
درمورد اين يا آن » اياسطوره« ؛ كاربرد صفت بدين ترتيب. ستا اومند بودن اين ديگريبودن و زمان

كند، بلكه حاكي ازآن است ها دلالت نميشخصيت حماسي، ضرورتاً بر نفي و يا انكار واقعيت تاريخي آن
هاي از پيش دحام انبوهي از احساسات و بازتابهايي در اثر ازكه واقعيت فردي و تاريخي چنين شخصيت

اي ديگر از ها را گرفته، محو شده و به جاي آن، چهرهدوروبر آن ،كه با گذشت زمان ي ذهنيپرداخته
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ست كه ابه سخن ديگر، اساطيري، چيزي يا كسي . استهاي ديرين پرداخته شدهروي طبايع قديم و نگاره
بطن ناآگاه ذهن همگاني از صفات و تعينات فردي و يكتا پالوده شده و ق وجودي خود در در جريان تحقّ

م يك نقش اجتماعي و يا يك خويشكاري آييني به صورت نمودگاري درآمده باشد كه مظهر و يا تجس
  )95- 94: 1385سركاراتي،.(شودمحسوب مي

   مشترك ذهن  ست كه با آيين، بستگي نزديك دارد و برداشتا اي از بازگوييونهاسطوره، گ
كند؛ از اين رو، اسطوره در هر زمان، ي گروهي از مردمان را منعكس ميجمعي و شايد ناآگاهانه دسته

اي دارد و در جريان زمان و در مرزهاي متفاوت جغرافيايي و در ميان مردمان شكل و نقش و كاربرد ويژه
اي بپذيرد و در جريان يك تغيير هاي تازههايي شود و نقشونيگگوناگون ممكن است دستخوش دگر

هاي هاي جديدي پيدا كند و به شكلتدريجي ناآگاه، يا از روي يك دگرگوني بنيادي و عمدي، گونه
گونه تكوين و تغييرات و شكل مجموع اين. اي مانند افسانه، داستان حماسي، تمثيل يا نقل عاميانه درآيدتازه
  )213: همان .(ي اسطوره ناميدتوان جابه جايهاي متفاوت را مييپذير

  حماسي حماسه، -1-2-2
. ان نوع خاص از روايت سنتي، از لحاظ سرشت و ماهيت، با تاريخ تفاوت بنيادي داردسهب ،حماسه

ست، حماسه درپي ا صيي چيزها و كسان واقعي مشخّزارش اخبار موثقّ دربارهحاليكه هدف تاريخ، گدر
هاي بشري اند و در ذهن گروهي نسلزمان و جهانيهاييكه بيواقعيت .ستا هاي ديگريبازگويي واقعيت
و يا بنيادهاي خاص رواني چون مهر و  ،اجتماعي چون نام و ننگ و داد و بيداد هاي خاصبر مبناي ارزش
پهلواني  ها در نهايت به صورت يل واي از آناند و هركدام يا مجموعهپرداخته شده... كين و دليري و

رود كه كار ميهست كه حماسه، گو اينكه درپرداختن آن تدبيري زيركانه با رواز اين. كندپيدا مي تجسم
هاي پهلوانان چون اعمال افراد تاريخي، طبيعي و منطقي ياييكرواياتش آرايش تاريخي به خود گيرند و كار

كه برمبناي  هاييحتي در حماسهجلوه كند، در واقع چندان پايبند واقعيات جزيي و معين و يكتا نيست و 
شود و افراد تاريخي برمبناي الگوهاي اندك به افسانه بدل مياند، تاريخ اندكواقعيات تاريخي پرداخته شده

ي يك ي يك تيپ پهلواني و يا نمونهدهندو به صورت نمايندهيت مديرين پندار اساطيري، تغيير شخصي
  )79:  1385ي،سركارات.(دآيننمودگار باستاني درمي
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زايد وآن را در ماند كه حماسه را ميمامي پرورنده را مي و اسطوره، ي اسطوره استزاده حماسه،«   
از اين  .آمدتواندي راستين و بنيادين جز از دل اسطوره برنميحماسه .بالاندپرورد و ميدامان خويش مي

  .انداي ديرينهكه داراي تاريخي كهن و اسطورهآيد روي؛ حماسه تنها در ادب و فرهنگ مردماني پديد مي
جدايي حماسه از اسطوره در سرشت و گوهر آن نيست؛ تنها در اين است كه حماسه بيش از    

اي از و جامهي هنر بكشد، است كه راه به قلمرو جادوانهبخت آن را يافته ديگر بنيادها و مايه هاي اسطوره،
  .هاي آن جاودانه شودافسون ي ادب وشعر دربر كند و در سايه

ي آفرينشي و زمينه گسترد؛درمي پرورد؛مي ترين بنيادهاي اسطوره،اييكي از برترين و پايه
ستيز  آيد،مي ي آن پديداين بنياد كه حماسه برپايه .ناميمآورد كه آن را حماسه ميمي فرهنگي را پديد

  )184- 183: 1376كزازي، (».انگاشتني نيستديگري ستيز سرشتين كه يكي بي .ستا ناسازها
طور كليّ، براساس سرگذشت انسان و ستايش شكوهمندي و سرافرازي مرد يل و بنياد حماسه به   

هاي حماسي ايران، شايد تآهنگ شدن سنّل و شكل پذيري و همجريان تحو. پهلوان، استوار شده است
ي، بسياري از اساطير كهن ي ملّتدريجي حماسهبيش از هزار سال طول كشيده و درضمن اين تكوين 

جايي ادبي و حماسي، عبارت بهويژگي اساسي اين جا. انداي پذيرفتهجا شده است و شكل تازهبهامذهبي ج
ها موضوع بسياري از ايزدان كه اعمال و سرگذشت آن. است از جايگزين كردن انسان در گاه و مقام ايزد

لوانان و مردان هجاي خود را به شهرياران و پ ،هاي حماسيت، در داستاناساطير كهن مذهبي بوده اس
به زمين وجهان استومند  ،جايگاه رويدادها كه در اسطوره، آسمان و گيهان مينوي بوده در حماسه. اندسپرده

  .منتقل شده است
ستم تجسم ايزد اسطوره، دگرگوني پذيرفته در حماسه به صورت گرشاسب و فريدون و ر –بهرام    
مرد، گي. استاي، جاي خود را به ضحاك تازي دادهي شش چشم افسانهسه پوزه ياژي دهاكه. يافته است

قباد به خود گرفته ايزد باد، نام كي. انسان نخستين اساطيري، كيومرث، نخستين پادشاه شده است
  )217- 216: 1385،سركاراتي.(است

هاي پهلواني ايران اي از داستانانبوهه: ست از اسطوره و تاريخااي ي ايران، آميزهي ملّحماسه    
  هاي ي افسانههاي جديد و نو پرداختهي اساطيري دارند و گونهباستان كه بيشترشان سرشت و پيشينه
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ي حماسي بازگو ها نيز اغلب با افسانه آميخته و به شيوهي تاريخي كه آناند و مبالغي اخبار پراكندهكهن
ي تي، تار و پود حماسهي اين دوگونه روايات سنّتلفيق سامان پذيرفته و تاحدي همنواخت شده. اندشده

  )71 :همان.(دهدايران را تشكيل مي
ست ا ي ايران، اساطير كهن هندو ايرانيي ملّتوان نتيجه گرفت كه بنياد حماسهاز مباحث فوق مي    

ايزداني . استگرفته تاريخيتر شده وشكل حماسي و شبهاش كمرنگكه در اعصار متأخر، شكل اساطيري
گونه روند گذر از اسطوره تا حماسه گردند و بدينچون يمه، از پايگاه خود هبوط كرده، به پادشاه بدل مي

 .  توان دنبال كردهاي اوستا، متون پهلوي و شاهنامه ميرا در داستان

  پژوهشهاي پرسش - 3- 1
خرد،چه  پهلوي و مينويهاي مشترك كتاب روايتحماسي شخصيت اي وهاي اسطورهجنبه -1
  هايي با روايت شاهنامه دارند؟ها و تفاوتشباهت

بيشتر به  ،هاي مورد بررسياي شخصيتهاي اسطورهمتن بررسي شده، جنبه در كدام يك از سه -2
  آيد؟چشم مي

  ي پژوهشپيشينه - 4- 1
از نويسندگان و پژوهندگان شاهنامه، مطالبي را ذكر هاي مختلف شاهنامه، برخي درمورد شخصيت

هاي ملل ديگر نيز مقايسه شان در اساطير و داستانهاي مشابهها را با شخصيتكرده و گاه اين شخصيت
 –ايهاي اسطورهي شخصيتاند اما تا به حال اثر مستقلي درمورد مقايسهكرده و مورد بررسي قرار داده

  .خرد تدوين نگشته استپهلوي و مينويهاي روايتحماسي شاهنامه با كتاب
اي و هاي اسطورهفي شخصيتمعرّ در» سرايي در ايرانحماسه«دكتر صفا در كتاب  -1   

ها براي بحث خود شاهد هايي به شاهنامه و دو كتاب پهلوي موردنظر نيز دارد و از آنحماسي،گاهي اشاره
پدر تهمورث است و پس از  ورد جمشيد گفته است كه در شاهنامه،به عنوان مثال درم :آوردهايي ميمثال

و پدر به پادشاهي نشست و نخست به ساختن آلات جنگ پرداخت و ذوب آهن را آموخت و خود و زره 
رشتن وبافتن و دوختن جامه را به آدميان  پنجاه سال ديگر، .پنجاه سال رنج برد هاو در اين كارساخت ... 

 به فرمان او ديوان، .وخشي را پديدآوردبسوديان و اهت يساريان،ن ،ي كاتوزيانرگانهآموخت و طبقات چها
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ها و با جمشيد با اين نيكي .ها نيز پنجاه سال رنج برددر اين ،...آوردند وخاك را با آب آميخته و خانه بر
نبود و كسي از اي در جهان هيچ بدي ،پرستش خداوند و درستي،سيصد سال پادشاهي كرد و در اين مدت

ولي او ناگهان به خود مغرور شد و خويشتن را خداي جهان دانست و چون چنين . شدمرگ رنجه نمي
جمشيد تنها يكي از پهلوانان اساطيري و مليّ ايرانيان «:و نيز بيان كرده كه .گفت فرّ كياني از او بگسست

ژاد به دو    ان گفت كه ديري پيش از اين نتوتحقيق ميست و بها متعلقّ به قوم هند و ايراني ،نيستبلكه
  )418- 417: 1383صفا،(».استقسمت هند و ايراني،نام جمشيد در ميان آن قوم بوده

جمشيد پسر ويونگهان است و از وجوه اهميت او  خرد،همچنين اذعان داشته كه در كتاب مينوي    
جمكرد را اي به وجود آورد ونيز ورهمرگ ششصد سالبراي آفريدگان اوهرمزد،زندگي بي اين است كه؛

: همان(...همچنين تهمورث راكه اهريمن او را بلعيده بود، از شكم اين موجود شرير بيرون آورد و كرد،بنا
429(  

   داند و بيانخالقي مطلق، كيومرث را نخستين پادشاه مي» گل رنج هاي كهن « در كتاب  -2   
هم نه در است و آنبار اشاره رفته تنها يك ،عنوان نخستين انسانبهكند كه در شاهنامه، به كيومرث  مي

  : گويدجا كه در ستايش پروردگار ميسرگذشت كيومرث، بلكه در پادشاهي خسرو پرويز، آن
  )9/79/1180(»ه كردكيومرث را زندنخستين   خاك مر جانور زنده كرد  چو از«

رو، از اين. نخستين شاه است و نه نخستين انسان جا كيومرثدارد كه در شاهنامه، همهو اذعان مي
: 1372خالقي مطلق،(....معه است  و نه آغاز زندگي و سرگذشت آغاز جا سرگذشت كيومرث در شاهنامه،

99 -100(  
ضمن اشاره به شخصيت كيومرث و توضيح  »هاي شكار شدهسايه«سركاراتي نيز در كتاب  -3   

دست اهريمن در ي كشته شدن كيومرث بهاسطوره«است كه افزوده هلوي،درمورد نام او در اوستا و متون پ
منعكس شده  ،به دست ديو جا شده و به صورت كشته شدن سيامك،پسر كيومرث،بهاج ادبيات حماسي،

جا شده و دگرگوني پذيرفته و به صورت اره بهاست كه اين اسطوره،بار ديگر نيز جاو بيان داشته» .است
 ست،ا كهن هند و ايرانيهاي اساطيري  بسياركيومرث در سنّتيعني  كه معادل انسان نخستين،شدن جمشيد 
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سركاراتي، .(استدر ادبيات پهلوي و نيز در شاهنامه ذكر شدهت ضحاك كه تجسمي از اهريمن است دسبه
1385 :219-220(  

صيت گرشاسپ بيان درمورد شخ» درآمدي بر انديشه و هنر فردوسي«همچنين حميديان در  -4   
پهلوان اوستايي  keresaspaكند كه لقب خانوادگي او سام است و سام در شاهنامه، جانشين گرشاسپ مي

  )222: 1372حميديان،(.كند بسياري از حوادث زندگي اين دو باهم خلط شده استشده است و اشاره مي
» هاي پيشدادي و كيانيهبنياد اسطورل اساطير ايران بر سير تحو«ي خود راشد محصل در مقاله -5   

. اي ايران، جانشين شدن انسان به جاي ايزدان استهاي اسطورهاست كه از ويژگي به اين نكته اشاره كرده
شمار است كه در حماسه، فريدون و گرشاسپ و رستم، نماد آن به (varagrayana)مايزد بهرا ؛از جمله

جو موسوم يا اژدهاي ستيزه» هياَ« سالي، كه بعدها به نام خشكديو  (vartra)ورترَ ،در هند. روندمي
شم كه ضحاك ناميده چسر ششي سهپوزهسه» اژي دهاك«معروف است، » اژي« گرديد، در ايران به 

  )48: 1387مرتضي تهامي، -راشد محصل.(شودمي
شخصيت كيخسرو، نيز صادقيان، اذعان داشته كه » كيخسرو و كيش مهر«ي و در مقاله -6   

رنگ شده و در اي از تصورات و تخيلات، كمدر هاله ،كه وجود تاريخي داشته يا نداشتهصرف نظر از اين
هاي منحصر بنابراين بايد گفت كه كيخسرو با داشتن ويژگي. استهيأت انساني اساطيري، نمود پيدا كرده

توان ف ايزدان خورشيدي مثل جمشيد قرارداد، ميبه فرد، شخصيتي فراسويي دارد و اگر نتوان او را در ردي
او را پادشاهي ايزدپرست شمرد كه با ايمان به ايزدمهر، راه ايزدگونه شدن را پيموده و سرانجام با عروج به 

  )110: 1386علي، جعفري قريه -صادقيان (.افلاك چونان ايزد، خود، تقدس و احترام معنوي يافته است
شاهنامه  ر موارد مشابه با موضوع اين رساله نگارش يافته است كه در هردو اثر،هايي هم دپايان نامه

  :مبناي كار قرار گرفته است
حماسي تاريخ بلعمي و  –ايهاي مشترك اسطورهي شخصيتمقايسه«عنايتي قاديكلايي در -7   
 در ؛ه عنوان مثالب .شخصيت مشترك در اين دو اثر را كشف و موردبررسي قرار داده است 28» شاهنامه

كه در حالي كيومرث، در شاهنامه نخستين شاه خوانده شده است و«بيان كرده كه  مورد شخصيت كيومرث
شود ميبلكه به عنوان نخستين انسان ياد نه به عنوان نخستين شاه، از كيومرث، در يكي از روايتهاي بلعمي،
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ي آن رويد كه دو شاخهمي)ريواس(آن،گياه ريباسرود و از اش در زمين فرو مينطفه كه پس از مرگ،
  )3-2: 1385عنايتي قاديكلايي،(».آيندپديد مي» مشي و مشيانه «ها نرو ماده هستند و از آن

اي بندهشن و هاي مشترك اسطورهي شخصيتمقايسه«اش اكبري ساماني نيز در پايان نامهعلي -8   
رد تحليل و بررسي قرار داده است و درمورد شخصيتي چون شخصيت در اين دو اثر را مو 7» شاهنامه

ست كه  به فرمان اهوره مزدا ساخته تا در پايان اجمشيد در بندهشن داراي وري « جمشيد اذعان داشته كه؛
ا در شاهنامه از اين ور وسان نجات دهد؛ امز سرماي مركجهان بتواند نسل آدميان و جانوران و گياهان را ا

اكبري علي(».شودهايي نسبت داده ميساختن كاخ و ساختمان ،بلكه به جمشيد آيد،نمي سخني به ميان
  )1: 1386ساماني،

  حدودپژوهش - 5- 1
  شاهنامه فردوسي و دو كتاب روايت پهلوي و مينوي خرد 

و روايت ) دوره ي چهارجلدي(بايد ذكركرد كه شاهنامه به كوشش سعيد حميديان، چاپ مسكو 
به كوشش ژاله آموزگار، مبناي  و ي احمد تفضّليخرد ترجمهمهشيد ميرفخرايي و مينويي پهلوي ترجمه

  .كار قرار گرفته است

  اهداف پژوهش - 6- 1
حماسي مشترك شاهنامه با دو كتاب  –ايهاي اسطورهو تشابهات شخصيت بيان و بررسي تمايزات

 ها ل اين شخصيتو سير تكويني و تحو ،خردروايت پهلوي و مينوي

  روش پژوهش - 7- 1
ه و اي تهيي كتابخانهست و اطلاعات آن به شيوها تحليل محتواييبر مبناي در اين پژوهش كه 

هاي طور دقيق مطالعه و شخصيترد بهلوي و مينوي خهمطالب سه كتاب شاهنامه، روايت پ، آوري شدهجمع
عنوان به ،و حماسي اياسطورهر شخصيت حماسي آن  استخراج شده است، سپس ه -ايمشترك اسطوره

- شوند و نتيجهمنابع با هم مقايسه و تحليل مي ،از آن پس و گيرديك واحد، جداگانه مورد بررسي قرار مي

ها از دو متن اي و حماسي شخصيتها به دست داده شده كه بر اساس آن، روند تحول اسطورهاي از آن
  .شودپهلوي تا شاهنامه نشان داده مي


